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«وَ لَهُ مَنْ فِی السَمواتِ و الاَرضِ کلٌّ لَهُ قانِتونَ *وَ هُوَ الذّی یبْدَؤُ الخَلقَ ثُمَّ یُعیدُه وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَیهِ و لَهُ المَثَلُ الاَعلی فِی السَّمواتِ ‌وَ الاَرضِ وَ هُوَ العزیزُ الحکیمُ.»

بسم‌ اللّه الرحمن الرحیم الحمدُ اللّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا و نبیّنا و حبیب الهنا ابوالقاسم محمد صلّی اللّه علیه و علی آله الطّاهرین سیّما بقیّة الاعظم مولانا حجّه ابن الحسن عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف و لعنه اللّه علی اعدائهم اجمعین مِن الان الی قیامِ یومَ الدّین.

این خبر تأسف‌بار شد که رحلت خطیب ارجمند دانشمند بزرگوار مرحوم آقای فلسفی رضوان اللّه علیه که به حق ایشان لسان اسلام بودند و از مفاخر عالم تشیع بودند ایشان هم بیانشان و هم قلمشان برکاتی داشت برای مسلمان‌ها، خدا ایشان را غریق بحار رحمتش بگرداند و همه ی ما را هم برای این سفر مجهز بسازد، هدیه به روح مقدس ایشان فاتحه و صلوات.

بسم‌ اللّه الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم و لاضالّین.

در مسأله روزه می‌فرمایند که استمرار در نیت در روزه شرط است و از طلوع فجر واجب که انسان نیت. امساک کند تا مغرب شرعی و این نیت را نقضش نکند نشکند. که اگر در اثنا روز تصمیم گرفت که روزه‌دار نباشد ولو اینکه هیچی هم نخورد همین قدر که قصد کرد که روزه‌دار نباشد روزه‌اش باطل می‌شود یا قصد کرد که مثلاً چیزی بخورد و نخورد منصرف شد ولی همین روزه‌اش باطل میشه قصد قطع و قاطع به اصطلاح فقها، گاهی تصمیم می‌گیرد که قطع کند روزه را، روزه‌دار نباشد گاهی این تصمیم می‌گیره که قاطعی انجام بدهد یعنی یک چیزی بخورد آب بخورد مثلاً، ولی نخورد همین مقدار که قصد کرد که روزه دار نباشه و قصد کرد چیزی بخورد و نخورد این روزه‌اش باطل میشه، یا اینکه تردید درش پیدا شد آیا ادامه بدهم یا ندهم مثلاً باز هم باطل می‌شود چون اون نیت امساک به هم خورده مانند یک رشته‌‌ای است که از اول طلوع فجر تا مغرب باید متصل باشد این قیچی بخوره باطل میشه و بسته هم برنمی‌دارد این وسط قیچی کند دوباره بسته کند این نمیشه همین قدر که قصد قطع کرد یا قصد قاطع کرد یا مردد در ادامه شد روزه‌اش باطل می‌شود ولی حق ندارد که بخورد این باید امساک کند ولی قضایش را هم بگیرد کفاره ندارد ولی قضا دارد و روزه‌اش باطل شده ولی حق خوردن هم ندارد که بخواهد بخورد کفاره هم دارد، تا چیزی نخورده کفاره ندارد روزه باطل شده قضا دارد اینکه باید رشته این امساک متصل باشد از طلوع فجر تا مغرب، این رشته نقض نشود. لازم نیست هی دم به دم بگوید روزه دارم روزه دارم این لازم نیست ولی نقضش نکند این نیتی که از صبح قصد کرده تا مغرب، این نیت امساکش متصل باشه این را نبرد در وسط یا با تردید یا با قصد اینکه روزه‌دار نباشم یا با قصد اینکه چیزی بخورم ولو اینکه هیچی هم  نخورده باشه این رشته را قطع می‌کنه لذا باطل می‌شود ولی بعد از باطل شدن، حق ندارد چیزی بخورد باید امساک کند و بعد هم قضایش را بگیره این پس، در نماز اینجور نیست در نماز، حالا در اثنا نماز مثلاً، قصد کرد که نمازش را قطع کند ولی نکرد منصرف شد این اشکالی نیست منتها در آن موقعی که قصد دارد نماز نخواند قطعش کند جمله‌ی گفته در آن حال باید دوباره تکرارش کند مثلاً در حال گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین قصد کرد که نماز را قطعش کند بعد منصرف شد نه ادامه می‌دهم اینجا نماز درسته: جمله را تکرار می‌کند و اگر تأملی کرد مثلاً مکثی کرد که حالا قطع بکنم یا نکنم مکثی کرد ولی جوری نشد که به اصطلاح ناهی صورت نماز باشد یعنی اینجور نیست که موالات به هم بخورد و نماز به هم بخورد اندکی، ولی بعد منصرف شد دوباره ادامه داد نمازش را، این عیبی ندارد یعنی در نماز، به این کیفیت قصد قطع، این نماز را قطع نمی‌کند مگر جوری تامل کند که صورت نماز بیرون بیاید که ناهی صورت نماز بشود و موالاتش به هم بخورد اگر نخورده باشد صرف اینکه قصد می‌کند که من قطع کنم این قطع نمیشه نمازش باطل نیست ادامه می‌دهد به شرط اینکه تأملش زیاد طول نکشد که صورت نماز به هم بخورد و اگر هم جمله‌ ای را هم در همان حال قصدش گفته باید اون را تکرار بکند ولی نمازش درسته. یک صلوات ختم بفرمایید. اعوذ باللّه مِن الشیطان الرجیم : «وَ لَهُ مَنْ فِی السَّموات و الْاَرضِ کلٌّ لَهُ قنِتونَ»
. آیه بیست و ششم سوره مبارکه روم در آیات قبلی راجع به خالقیت خدا، ربوبیت خدا بود آیات ربوبیت و خالقیت،حکمت و علم نشان داده می‌شد این آیه هم راجع به مالکیت خداست، یعنی همه چیز مِلک خداست «و له مَنْ فِی السَّموات و الْاَرضِ» آن کس هر کسی در آسمان‌ها و زمینه حالا بگوییم کلمه مَن در اینجا به غیر ذوی العقول هم گفته شده اعم از ذَوی العقول صاحبان عقل و شعور یا موجود دیگه، همه را شامل می‌شود «مَن فِی السَموات و الارض» یا بگیم مَنْ همان ذوی العقول است منتها به طریق اولی غیر اون هم ملک خداست حالا اگر نباشد که تمام آنچه دارای عقل و شعور و ادراک هستند ملک خدا شد خب مسلم به طریق اولیٰ سایر موجوداتی که فاقد عقل و شعورند،  خب ملک خدایند پس همه چیز در آسمان‌ها و زمین هر چه هست و هر که هست مِلک خداست اون هم ملک حقیقی خداست چون ملک‌هایی که ما داریم ملک اعتباریه، نه حقیقی نیست این عَبا ملک منه یعنی چه اعتبار شده در ملک منه بله همین قدر من از شما خریدم شما می‌گویید فروختم به همین منوال مالک شدم دوباره من می‌گویم فروختم از ملک من درآمد، یک چیزی که آدم با لفظ ملکش بشه و با لفظ از ملک خارج بشود این ملکی نیست که در واقع، بله، اعتباریه در دنیا همه چیز اعتباریه دیگه ملک‌اش اعتباریه، مالش اعتباریه، نمی‌دانم جاه و مقام همه اعتباریات دیگه اعتبار می‌کنند که باشه، ولو رئیس باشه، اعتبار می‌کنند فردا اعتبار می‌کنند نباشه مثلاً فوراً عزل می‌شود این عزل و نصبی که با اعتبار درست میشه  اینکه حقیقتی ندارد ولی درباره خداوند ملک حقیقیه یعنی اصلاً جوهر ذات این بستگی دارد به اراده او، او که بخواهد موجود می‌شود بخواهد معدوم می‌شود، ما چنین چیزی نداریم و در عالم ملک خودمان چه داریم که بگوییم، بله، فقط صورت ذهن ما اینجور یعنی در ذهن خود می‌سازیم ملک حقیقی ماست در ذهن می‌سازیم صورت‌هایی را، او با توجه من موجود میشه و با انصراف من معدوم میشه من که توجه کردم الان توجه می‌کنم که خانه خودم را در ذهن خود بیاورم الان موجود میشه در ذهن من، منصرف می‌شوم معدوم میشه بعد اون صورت ذهنی من با توجه من موجود میشه با انصراف من معدوم میشه تمام عالم برای خدا چنین است از باب تقریب به ذهنه همان طوری که ما اذعان و صور ذهنی خود‌مان را با توجه ایجاد می‌کنیم با انصراف معدوم می‌کنیم خدا هم «اِنَّما اَمْرُهاِذآ اَرادَ شیئاً اَن یقولَ لَهُ کنْ فَیکون».
 او که اراده کند موجود میشه اراده کند معدوم میشه این ملک حقیقیه، و لذا همه چیز در عالم ملک حقیقی اوست یعنی ذات هر چیزی، جوهر هر چیزی، اصلاً وجودش بسته به اراده اوست، به مشیت اوست، و لذا  «لَه مَن فِی السَّمواتِ وَ الْاَرضُ کلُّ لَهُ قانِتون.»
  هر چه که در عالم هست مطیع فرمان اوست همه چیز فرمانبر او هستند، فرمانبر تکوینی او هستند جمله، فرمان تشریعی او، قابل تخلفه امّا فرمان تکوینی او تخلف‌بردار نیست او تشریعاً اراده می‌کند که فلان چیز واجبه انجام بده، ممکن است شما انجام ندهید فرمان تشریعی‌اش تخلف‌برداره گفته نماز بخوان کسی نمی‌خواند، روزه بگیر کسی نمی‌گیره غیبت حرامه کسی انجام می‌دهد، اینها فرمان تشریعی است اراده تشریعی خدا قابل تخلفه تخلف‌پذیره منتها اگر اطاعت کرد بهشت دارد اگر تخلف کرد جهنم دارد امّا تکوینی‌یات قابل تخلف نیست او اراده کرده است که این انسان اینجور موجود بشود ممکن نیست که اصلاً تخلف‌بردار باشد، اراده کرده است با نفس زنده بماند، میشه بگه من تنفس نمی‌کنم نمی‌خواهم تنفس کنم من مگه میشه همچین چیزی، اراده کرده حتی اون کافری که تخلف می‌کند فرمان شرعی او را نمی‌تواند از فرمان تکوینی او تخلف داشته باشد، همان تکویناً مطیعه، «کلّ لَهُ قانِتُونْ»
 او خواسته همان کافر گرسنه بشود می‌شود تشنه بشود، می‌شود خواسته است میل جنسی در او باشد هست نمی‌تواند نداشته باشد اینها همه فرمان تکوینیه لذا «کلُّ لَه قانِتون» هر چه هست در عالم همه چیز مطیع پروردگار است قانِتْ یعنی مطیع، قنوت یعنی اطاعت، معنی قنوت اطاعته در نماز هم قنوت داریم اون یکی از اذکار مستحبی نماز است به هرحال قنوت یعنی اطاعت، قانت یعنی مطیع، «کلٌ لَهُ قانِتون» هم همه چیز ملک تکوینی خداست و هم همه چیز مطیع تکوینی خداست هیچ موجودی از فرمان تکوینی‌ او نمی‌تواند سرپیچی کند همه ملک‌اند و همه مطیع‌اند، امّا در عالم تشریع چرا، ممکنه کسانی تشریعاً مخالفت کنند در فرامین تشریعی او، اراده تشریعی‌اش را عمل نکنند این ممکن است و لذا ثواب و عقاب برای همین است، بهشت و جهنم برای همینه اون کسی که اطاعت کرده تشریعات را ثواب دارد و بهشتیه و اون کسی که مخالفت کرده تشریعیات را عقاب، گناه کرده و عقاب و جهنمیه پس «له مَنْ فِی السَّموات و الْارضْ» هر چه و هر که در آسمان‌ها و زمین است همه ملک حقیقی اوست. «کلُّ لَهُ قنِتُونَ» و همه این موجودات در مقابل او قانت و مطیع‌اند و اطاعت تکوینی همه ملک تکوینی‌اند و اعتباری، مال ما اعتباریه، همه ملک تکوینی خدا هستند و همه هم مطیع تکوینی خدا هستند، خب اینها را که فرموده بعد دو باره به معاد اشاره‌ای می‌کند عرض کردم مکرر که قرآن دأبش اینه هر وقت راجع به وحید بحث دارد دنبالش یا قبلش هم به معاد هم اشاره‌ای می‌کند «هو الذّی یبدؤ الخلق ثُمَّ یعیدَهُ»
 همان قادر متعال، همان خالق و همان رب، همان مالک اوست که هم اهداء می‌کند آفرینش را، هم اعاده می‌کند می‌آفریند از این دنیا می‌برد دوباره برمی‌گرداند او کارش اینه «هو الذی یبْدِؤُ الخَلْقُ ثُمَّ یعیدُهُ»
 اوست که آغاز می‌کند آفرینش را، بعد هم برمی‌گرداند انسان را می‌آورد مدتی در اینجا هست زندگی می‌کند می‌میراند دو باره برمی‌گرداند. «مِنها خَلَقْناکمْ و فیها نُعیدُکمْ و منها یخْرِجُکمْ تَارَةً اُخْرَیُ»
. « وَ هُو الذی یبدؤ الخَلْقْ ثُمَّ یعیدُه وَ هُوَ اَهْوَنَ عَلَیه»
. این برگشت دادن آسان تر است برایش« و هو اَهْوَنُ عَلَیه» و این هو هم ضمیر هُوَ مذکر آمده،این عمل یا خلق، خلق مجدد، خلق مجدد «اَهْوَنُ عَلَیه» یا این عمل «اَهْوَنُ عَلَیهِ» این کار چون گفتیم اعاده می‌کند حالا اعاده مثلاً بگوییم مستحب است این مؤنث است هو مذکر است یا به عمل برمی‌گردد این کار« اَهْوَنُ عَلَیه» یا به خلق مجدد برمی‌گردد. خلق مجدد آسان‌تر است این آسان‌ترش هم به حسب درک ماست والا برای او فرقی نمی‌کند برای او حرکت دادن یک کاه با حرکت یک کوه، براش فرقی نمی‌کند او دیگه سختی و آسانی ندارد چون سختی و آسانی در محدوده قدرت محدوده قدرت محدودگاهی یک کار برایش آسانه یا یک کار آسان نیست مثلاً سخته محدوده برای ما اگر دانه‌های تسبیح ما پاره بشه بند دانه‌های تسبیح اینجا بریزد میشه جمع کنیم اگر تو دریا ریخت دیگه نمی‌توانیم جمع کنیم اگر  دانه‌های تسبیح پاره شد دریا ریخت دیگه نمی‌توانیم جمع کنیم ولی اینجا می‌توانیم جمع کنیم این محدوده قدرت ما، این کار برای ما ممکنه امّا آن کار ممکن نیست برای خدا که نا محدوده قدرتش نامحدود که دیگه «اَهْوَن‌« غیر «اَهْوَن» نداره منتها برای اینکه به ذهن ما تقریب کند این روی جریان عادی ولی اینجور نیست جریان عادی، کسی که اول می‌سازد مشکله بار دیگر براش روان میشه دیگه معلومه دیگه آسان‌تره کسی ساختمان را برای اولین بار می‌سازد خوب برایش مشکله اگر دوباره بخواد همین را بسازد مکرر بسازد خب آسان میشه دیگه رو جریان عادی اینجور است ولی برای او فرقی نمی‌کند« و هُوَ اَهْوَنُ عَلَیهِ» خب آسان‌ترش برحسب نظر ما، آیا نقاشی روی آب مشکله یا روی استخوان پوسیده، کدام مشکله؟ خب روی آب دیگه اون که اولین بار نقاشی کرده این نقاشی کرده ما را، روی قطره آبی دیگه، مگه ما از نطفه نیستیم مگه نطفه آب نیست. مگر ما را روی همان نقاشی نکرده چشم کشیده، آبرو کشیده دیگه، حالا ما را میرانده، مرده‌ایم و استخوان شده‌ایم، رو استخوان نقاشی کردن آسان‌تر نیست؟ خوب معلومه دیگه، حالا استخوان آن، خاکش هست حداقل، آیا روی خاک نقاشی کردن مشکل‌تر است یا روی آب، خب اون کسی که روی آب نقاشی کرده شما را ساخته دوباره می‌برد می‌پوشاند استخوان می‌کند، دوباره رو همان استخوان نقاشی می‌کند، و لذا «وَ ضَربَ لَنا مثلاً و نَسِی خَلقَهُ»
 اون خلقت اول یادش رفته برای ما مثل می‌زند میگه کیست؟ «مَنْ یحْیی العِظَامَ و هِیَ رَمیمٌ»
 که می‌تواند استخوان‌های پوسیده را زنده کند؟ «قُل یُحْیِیهاَ الذّی اَنْشَاها اَوّلَ مَرَّه»
  بگو همان قدرتی که، برای اولین بار شما را از نطفه ساخته همان قدرت شما را دومین بار از استخوان می‌سازد، کدام آسان‌تر است؟ «وَ هُوَ اَهْوَنُ عَلیه » 
برای جریان عادی بله اَهْوَنْه امّا روی قدرت نامحدود او اَهْون و غیراَهْوَن ندارد برای او فرقی نمی‌کند ولی برای اینکه به ذهنمان نزدیک کند بر روی جریان عادی« وَ هُوَ اَهون علیه وَ لَهُ الْمَثَلُ الْاَعلی»
چون مثل اعلی، صفت برتر مال اوست یعنی شماها هر کدامتان یک قدرت، صفتی دارید دیگه صفت علم داریم، قدرت داریم حیات داریم اراده داریم ولی ماها محدوده مال ما و هم عرضیه ولی مثل اَعْلی مال اوست یعنی صفت اَعلی، صفت برتر، صفت برتر یعنی صفت ذاتی و نامحدود، خداوند قدرت اعلی دارد، یعنی قدرت هم ذاتیه و هم نامحدوده عین ذات او قدرته نه عرضیه در ما الان هست فردا نیست یک تب می‌کنیم اسهال می‌گیریم از بین می‌رود آن قدرت مثلاً و این غالباً عرضیه امّا قدرت او ذاتیه حیات ما عرضیه برای او ذاتیه و لذا مثل اعلی مال اوست صفت برتر که دیگه فوق اون صفتی نیست هم نامحدوده و هم ذاتیه ولی مال شما خوب هم محدوده هم عرضیه «وَ لَهُ الْمَثَلْ الْاَعْلی فی السماوات و الارضْ و هُوَ العزیزُ الحکیم.»
 در تمام آسمان‌ها و زمین، تنها موجودی که «الْمَثَلْ الْاَعْلی» دارد وجود و تبعات وجود عین ذات او و نامحدوده اوست که عزیز است و حکیم است هم قدرت شکست ‌ناپذیره هیچ قدرت در مقابل او نمی‌تواند بایستد و از پا درآورد و هم حکیمه براساس حکمت و مصالح کار می‌کند غایت در نظر می‌گیرد یعنی هر موجودی برای هدفی ساخته می‌شود. و تا به اون هدف نرساند دست‌بردار نمی‌شود رها نمی‌کند در این وسط، شما را که گندم را که می‌سازد تا خوشه‌اش نکند دست برنمی‌دارد هسته خرما را تا به خرما نرساند دست برنمی‌دارد نطفه طاووس را تا طاووسش نکند ول نمی‌کند نطفه انسان را تا حرکت ندهد و به لقاءش نرساند دست برنمی‌دارد «يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقيه‏».
 «وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوه»
‏ پس عزیز حکیمه هم قدرتش شکست‌ناپذیره و هم اینکه براساس حکمت و رساندن به غایت به هدف خلقت کار می‌کند ابتر نیست کار او هیچ وقتی، ناقص نمی‌گذارد چون کسی که کار ابتر می‌کند یا جاهله یا عاجزه یا سفیهِ وگرنه موجودی که هم قادر است هم عالم است و هم حکیم، کار ابتر نمی‌کند کار ناقص دم بریده و ناتمام نمی‌کند شما را ساخته است با مردن ولتون نمی‌کند اینکه ببینید خاک بشید نه ولتان نمی‌کند با شما کار دارد هنوز در رحم مادر صلب پدر بودید ول نکرد شما را، در رحم مادر ولتان نکرد آمدید به این دنیا بچه و جوان، باز ولتان نمی‌کند با مردن هم رها نمی‌کند شما را، «اَیحْسَبُ الانسانُ ان یترَک سُدًی»
 خیال کرده همینجوری رهایش می‌کنیم ما به این کیفیت نیست کار داریم با او، در برزخ کار  داریم در محشر کار داریم، خدا می‌داند با ما چه معامله می‌شود؟ حالا فعلاً ما داریم سیر می‌کنیم دیگه حالا از صلب پدر درآمدیم، به رحم مادر، حالا آمدیم به این دنیا داریم پیش می‌رویم خیال می‌کنیم همینه دیگه و دیگه دنباله ای ندارد. «اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناکمْ عَبَثاً و اَنّکمْ اِلَینا لاتُرْجَعونْ».
خیال کرده‌اید که شما را لغو و عبث آفریده‌ایم بسازیم و خراب کنیم، ساختن و خراب کردن کار بچه‌هاست، ما که بچه نیستیم «وَ مَا خَلَقْنَا السَّماواتَ و الارضَ و ما بینَهُما لاعِبینَ».
 من که بازیگر نیستم بسازم و خراب کنم این کار بچه‌هاست، من نمی‌سازم که خراب کنم هدفی دارم این همه نظامات متقنه عالم برای خلق شماست حالا شما همین بخورید بپوسید و همین؟ این که نشد این که ابتره، این خلاف حکمته این ناقصه نمی‌شود «اَفَحَسِبْتُم اَنَّما خَلَقْناکمْ عَبَثاً و اَنَّکمْ اِلَینا لاتُرجَعُونَ»
. حالا ماه مبارک رمضان پیش آمده تا چقدر بتوانیم ما تنبه داشته باشیم در این شب‌های آخر، شب آخر ماه شعبان می‌خوانیم «اللّهُمَّ انّ هذَا الشَّهْرَ الْمُبارَكَ‏، الَّذِي‏ انْزَلْتَ فيهِ الْقُرْآنَ، وَ جَعَلْتَهُ هُدىً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ قَدْ حَضَرَ»
  میگه خدایا ماه رمضان آمد خب خدا می‌گوید آمد! اخبار می‌کند یعنی امام صادق (ع)، خدایا ماه رمضان آمد خودش می‌داند چون خودش خلق کرده، اخبار، می‌خواد بگوید خدا من هم می‌دانم که آمده، چه کار باید بکنم من که می‌دانم آمده، چه باید بکنم رسول خدا هم در جمله آخر ماه شعبان خطاب فرمود:« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ‏ إِلَيْكُمْ‏ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَة»
 مردم مطمئن باشید که ماه خدا آمد به سوی شما، هم اِنَّهُ دارد قَدْ دارد به طور محقق خوب یعنی چه همه می‌دانیم که آمده، مردم می‌دانستند که میاد، ولی با این تأکید «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ» حتماً بدانید محققاً ماه آمد به قول آقایان اهل ادب «تنزیل العالم منزله الجاهل»
، گاهی کسی عالم هست ولی به علمش عمل نمی‌کند خطاب به او می‌کنند بابا، مطلب اینه اون که خودش می‌داند که یعنی تو که عالمی چرا عمل نمی‌کنی مراد به منزله جاهل قرار می‌دهند و خطاب به او می‌کنند حالا رسول خدا که می‌داند که مردم می‌دانند که ماه رمضان می‌آید اما یک جور آمادگی ندارند مثل اینکه خبر ندارند که ماه رمضان می‌آید و لذا با تأکید، خطاب به اونها می‌کند «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ»
 به طور مسلم بدانید باخبر باشید ماه رمضان آمد خود را آماده کنید امام صادق(ع) به خدا عرض می‌کند: «اللّهُمَّ انّ هذَا الشَّهْرَ الْمُبارَكَ»
 این ماه مبارک آمده تا چه جور من چه کار بکنم حالا این عمرما می‌گذرد و خدا هی در ایام مختلفی در مواقع حساسی برای ما پیش می‌آورد که ما را تنبه بدهد چکار بکنیم عمر ما می‌گذرد گاهی فکر می کنیم مثلاً می‌گویند خدا به شما عمر طولانی بدهد خب یعنی چه؟ منظور چیه؟ عمر طولانی بدهد چکار کنیم مثلاً، یا یکی میگه که مثلاً  تو ی خیابان‌ می‌آمدم نزدیک بود ماشین به من بزند خدا رحم کرد که به من نخورد خوب اومدی چکار کنی مثلاً حالا خدا رحم کرد که به من نخورد حالا چه بکنم اگر خدا رحم کرده بود من رفته بودم برای اینکه من بمانم چکار کنم حالا، بمانم شام بخورم حیف بود من بمیرم امشب شام نخورده مثلاً، حیف بود من بمیرم که چهل خروار گوشت‌ها نخورده بماند، برنج‌ها نخورده بماند ماندم که اینها را بخورم، حیف بود که من می‌مردم اینها می ماند، برای اینها آقایان مانده‌ام برای این خدا به شما طول عمر بدهد، خب چه کار کند، طول عمر که خودش ارزشی ندارد که عمر طولانی چه فایده‌ای دارد اون عمری ارزش دارد که در هر لحظه‌اش انسان بتواند در جاتی از سعادت اخروی تحصیل کند اون عمر ارزش دارد طومار عمر را که بگشایند نگاه کند ببیند یک نفس کشیده در آن نفس گفته «لَا إِلَهَ‏ إِلَّا اللَّهُ‏ وَحْدَهُ‏ لَا شَرِيكَ‏ لَهُ‏»  با همان یک نفس عجب چه درجات عظیمی از بهشت به نصیبش شده آرزو می‌کند ای کاش صد هزار سال در دنیا زنده بودم و در هر نفسی این همه درجات تحصیل می‌کردم این عمر ارزش دارد. این عمر هر لحظه‌اش میلیاردها می‌ارزد خوبه این عمر باشد وگرنه آن کسی که هی نفس می‌کشد دروغ می‌گوید نفس می‌کشد غیبت می‌کند انواع و اقسام گناهان تحویل می‌دهد این چه عمریه؟ آیا این عمر شریف است، ارزش دارد؟ بدترین دعاها درباره این آدم، دعای طول عمر است بهترین دعاها در باره ی این آدم طلب مرگه دعا در باره ی این آدم این جور بکنند خدا مرگت بدهد زودتر بمیری که درکات جهنمت کمتر بشود بمانی که چکار کنی و لذا مولای ما امام سجاد(ع) دارد که «عَمِّرْنِي‏ مَا كَانَ‏ عُمُرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ»
 خدایا به من عمر بده امّا اون عمری که در طاعتت صرف کنم »، فَإِذَا كَانَ عُمُرِي مَرْتَعاً لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ.»
خدایا هر گاه دیدی که عمر من چراگاه شیطان شده، عمر من شیطان درش در حال چریدنه چشم من چراگاه شیطانه زبان من چراگاه شیطانه کسب و کار من چراگاه شیطانه این چه عمریه؟ زودتر مرا قبض‌ام کن دعا دارد هر وقت خدا دیدی که اینجور دارم زندگی می کنم زودتر قبض‌ام کن تا دم مردن مغضوب تو نباشم «قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ يَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَّ.»
. اون عمر خوبه،‌ آدم بماند ماه رمضان واقعاً‌از خدا بخواهد که زنده بماند در دعای ابوحمزه هم داریم ظاهر این جمله، «اَللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَطَلْتَ عُمْرَهُ، وَ حَسَّنْتَ‏ عَمَلَه‏»
 مرا از کسانی قرار بده که عمرم طولانی و عملم نیکو، وگرنه عمری باشد و هی چه فایده‌ای دارد غالباً عمری که امثال بنده مثلاً داریم واقعاً فکر می‌کنیم چه ارزشی دارد، هر نفسی، هر نگاهی همه‌اش جهنم ساز، آتش افروز اینکه زودتر بمیره که به نفع او تمام میشه، به هرحال حالا ماره مبارک رسیده، فرمود که مراقب باشید این ماه نفسش برای شما عبادته خوابش برای شما عبادته کاری کنید که با نیت صادق داره در همین خطبه« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ‏ قَلْبِي‏ وَ يَقِيناً صادقاً»
 از خدا با نیتی راست و قلبی پاک بخواهید که شما را به روزه‌داری موفق کند و تلاوت قرآن موفق کند که واقعاً روزه‌دار واقعی باشیم. «إِذَا صُمْتَ، فَلْيَصُمْ‏ سَمْعُكَ‏ وَ بَصَرُكَ‏ وَ شَعْرُكَ وَ جِلْدُكَ» 
 وقتی روزه گرفتی مراقب باش فقط معده را امساک ندهی، فقط معده از خوردن و آشامیدن چشمت را امساک بده، زبانت را امساک بده، زبان روزه‌دار باشه، چشم روزه‌دار باشه، شکم روزه‌دار باشه، از لقمه‌های حرام، اینها اگر بود بله، ماه رمضان ماهی است که ماه رحمته ماه برکته ماه مغفرته فرمودند یاد کنید در ماه رمضان گرسنگی روز قیامت را، تشنگی روز قیامت را، و امام حسین علیه‌السلام هم که سر به آستانش نهاده ایم به حمد اللّه ما خیلی دستاویز محکم داریم انصافاً، خدا بر ما لطف کرده منت گذاشته بر ما، که ما را در خانه امام حسین سرمان را بر آستان در خانه امام حسین(ع) نهاده، این شرف ما و عزت ما است امیدواریم همین امام حسین(ع) دم مردن به داد ما برسد در برزخ و محشر هم به داد ما برسد ان‌شاء اللّه برای اون ساعتی که همین آقایی که با لب عطشان در گودال قتلگاه، افتاده، گفتند هم درست نبود، امام حسین آن روز امام حسین هم تشنه بود و علاوه بر تشنگی خودش، جگرش سوخته بود از ناله عزیزانش از مرگ عزیزانش، چقدر کشته‌ها را با دست خود برداشته به خیمه‌گاه برده است فریاد العطش بچه‌ها، دلش را می‌‌سوزاند در آن موقعی که قلبش را شکافته‌اند پیشانی شکسته بدن غرق در زخم و جراحت شده وقتی نفس می‌کشید خون از حلقه‌های زره می‌جوشید، در آن موقع سر روی خاک نهاده بود، «الهی رضاً بقضائک صبراً علی بلائک تسلیماً لامْرِک لا مَعبودُ سِواک یا غِیاثَ المستغیثینَ»
پروردگارا به حرمت امام حسین(ع) در فرج امام زمان (عج) تعجیل بفرما. ما را در ماه رمضان به روزه‌داری موفق بساز. به تلاوت قرآن و دعاهای مأثوره ما را توفیق عنایت بفرما. مریض‌های ما را لباس عافیت بپوشان. گذشتگان ما غریق رحمتت بفرما. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. رًحِمَ اللّهُ مَنْ قَرَأ لفاتحه مَع الصَلوات،
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